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Abstract  
This article studies the spatial interpretation of the left-right and front-back axes in 

Persian in the theoretical framework of Levinson (2003) and Danziger (2010). On 

the horizontal plane, there are three main Frames of Reference. Of these three, the 

Absolute FoR is not used routinely in Persian. The other two, the Relative and 

Intrinsic FoRs, can potentially be the interpretation of the two main axes of the 

horizontal plane. In order to obtain real data from the n. tive speakers, the “Ball & 
Chair” game (Bohnemeyer, 2008) was used. Data analysis shows that in all the 

cases where the speaker’s description caused misunderstanding for the listener, the 
speaker’s intended interpretation has been relative, while the listener has understood 
them intrinsically. For the left-right axis, whenever the speaker has considered “[az 
negah-e] ma” redundant and has had it decreased from the sentence and used 
phrases such as “chap/rast-e sandali”, there has been a possibility of 
misunderstanding for the listener. However, when they have used it even in its 

decreased form of “chap/rast-e ma” the listener has well understood the intended 
relative meaning. According to the data, in Persian the absolute dominant usage of 

left and right is relative and only in special cases are they used intrinsically. The 

front-back axis is also used in the relative sense but with small dominance over 

intrinsic. 

Keywords: Left-right axis, Front-back axis, Spatial frame of reference, 

Relative s-FoR, intrinsic s-FoR. 
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 رسيفا زبان در پشت-جلو و راست-چپ محورهای مکاني تعبیر

 همگانی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران شناسیزباندکتری  الهامی خراسانیسهند 
  

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه ،شناسیزبان استاد  صفوی کورش

 چکیده  
 در چارچوب يپشو زبان فارس ل راسو و جلو ل چپ يمحورها يمکان يرهايتعب يحاضر به بررس ةمقال

وب آنها چارچ انيوجود دارند که از م يسه چارچوب ارجاع اصل يسطح افق در .پردازديم گرینزو د نسونیلو
ورت به ص ي،و رات يارجاع نسب يهاچارچوب يعنی گر،یدو مورد داما  ،کاربرد روزمره ندارد يمطلق در فارس

از  يبوم شورانیگواز  يعواق يهاداده اخذ يبرا باشند. يسطح افق يهر دو محور اصل ريتعب تواننديبالقوه م
دهد تمام مواردي که توصيب گوینده از ها نشان مياستفاده شده اسو. تحليل داده «يتوپ و صندل» يباز

 ،ي بودهاند که منظور گوینده نسببوده امر مربوط به این ،یک عکس براي شنونده ایجاد سوءتفاهم کرده بود
 ]از نگاه[»راسو، وقتي گوینده ل  خصوص محور چپ دراما شنونده از توصيب برداشو راتي داشته اسو. 

استفاده کرده، « چپ/راسو صندلي»و از عباراتي چون  ،از جمله کاهش داده و آن را را حشو دانسته« ما
 ةیافتاحتمال ایجاد سوءتفاهم براي شنونده وجود داشته، اما هنگامي که از آن حتي در حالو کاهش

نونده به خوبي متوجه به کار رفتن چارچوب نسبي شده اسو. براساس استفاده کرده، ش« چپ/راسو ما»
نسبي اسو و تنها در شرایط خاص از این « راسو»و « چپ»هاي پژوهش، در زبان فارسي کاربرد رالب داده

وب چهم با اختلاف اندکي چار« پشو»و « جلو»شود. در خصوص کاربرد محور به صورت راتي استفاده مي
 .به داشته اسونسبي بر راتي رل

چارچوب  ،یارجاع مکان یهاپشت، چارچوب ـراست، محور جلو ـ چپ محورها: کلیدواژه
 .یچارچوب ذات ،ینسب

  

                                                            
 .اسو طباطبائي علامه دانشگاه همگاني شناسيزبان رشتة دکتري رسالة از برگرفته حاضر مقالة -

  :نویسنده مسئولdrsafavi35@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0001-6197-1765
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 مقدمه . 6

-113: 2007) 2اسو. زلاتب شناسيزبانهاي موردتوجه در از حوزه 1شناسي مکانيمعني
اي بودن مکان در شناخو از جمله دلایل اصلي اهميو این حوزه را جهاني بودن و پایه (111

 1ناختيش شناسيزبانشناسي مکاني خصوصاً در حوزۀ مطالعات مربوط به داند. معنيانسان مي
اسو.  4ارجاع ترین مباحث این حوزه بحث چارچوبمورد توجه قرار گرفته و از اصلي

را در  0هستند که موقعيو یک شيء 5هایي مختصاتيهاي ارجاع مکاني دستگاهچارچوب
 اسيشنزبانهاي ارجاع مکاني در کنند. مطالعات مربوط به چارچوبف مکان مشخص ميظر

 هستند و در زبان فارسي هم پيشينة ناچيزي دارند. 21عمدتاً مربوط به قرن 
هاي بنديکنند. تقسيمعمل مي 3و عمودي 7هاي ارجاع در دو سطح افقيچارچوب

بندي ها تقسيمعمدۀ پژوهش ا درها وجود دارد، اممتفاوتي درخصوص این چارچوب
. (2010) 10هایي چون دنزیگرمبناي کار قرار گرفته اسو؛ البته گاه با تعدیل (2001) 1لوینسون

اصلي  14. دو محور11و مطلق 12، راتي11در سطح افقي سه چارچوب اصلي وجود دارد: نسبي
سه چارچوب هم در این سطح وجود دارند: محور چپ ل راسو و محور جلول پشو. از ميان 

هاي بزرگ اسو و ارجاع مکاني، چارچوب مطلق در زبان فارسي تنها مربوط به مقياس
 کاربرد روزمره ندارد؛ بنابراین، دو چارچوب نسبي و راتي موردنظر این مقاله هستند.

توصيب زباني ممکن اسو به صورت بالقوه امکان تعبير به بيش از یک چارچوب ارجاع 
همه در زبان فارسي به صورت بالقوه همزمان « پشو»و « جلو»، «اسور»، «چپ»داشته باشد. 

                                                            
1. spatial semantics  
2. Zlatev, J. 

3. cognitive linguistics 

4. frames of reference 

5. coordinate systems 

6. object 

7. horizontal 

8. vertical 

9. Levinson, S. C. 

10. Danziger, E. 

11. relative 

12. intrinsic 

13. absolute 

14. axis 
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ویزیون کتاب جلوي تل»اي چون مثال جملهامکان تعبير به صورت نسبي و راتي دارند. براي 
عبير نسبي یا نفسه داراي تتواند فيچگونه به کار رفته باشد، مي« جلو»بسته به این که « اسو

 راتي باشد.
کند که اولاً درخصوص محورهاي چپ ل راسو و جلول پشو در مي مقالة حاضر بررسي

 2توپ و صندلي 1زبان فارسي تعبير نسبي رالب اسو یا راتي؛  انياً در توصيب چينش مکاني
که شوند؛ و درنهایو اینچه عواملي در کلام گوینده باعث ایجاد سوءتفاهم براي شنونده مي

ي این چينش مکاني چيسو. از آنجایي که 5اهگفتهدر تعبير پاره 4و حذف 1نقش کاهش
شوند، این پژوهش نيز عمدتاً هاي ارجاع در زبان در رالب جملات بازنمایي ميچارچوب

 متوجه معناي جمله اسو.
هاي ارجاع به هيچ وجه یک تمایز (، تفاوت چارچوبxvii :2003به گفتة لوینسون )

تفکر  بان وي به درک بهتر رابطة زهاي ارجاع مکانسطحي زباني نيسو و بررسي چارچوب
را  0گرایي( مدعي اسو بررسي زبان مکاني نوعي نوورف2001کند. لوینسون )کمک مي

اوت درخصوص رابطة تفکر و زبان متف شناسيزبانکشد که با رویکردهاي حاضر پيش مي
 شود.يماسو. در این رویکرد، تنوع زبان انسان فصل مميزۀ آن با زبان دیگر موجودات تلقي 

 . پیشینۀ پژوهش9
( در رسالة دکتراي خود به چگونگي ساختاري شدن فضا در زبان فارسي 1110زاده )نقي
برد پيش مي 1و پویا 3( بحث خود را در دو بخش ایستا2000) 7پردازد. او با استناد به تالميمي

ي حروف دبنکند. وي براي تقسيمو در هر یک خصوصاً حروف اضافة مرتبط را بررسي مي

                                                            
1. spatial scene 

2. Ball & Chair game 

3. decreasing 

4. deletion 

5. utterances 

6. NeoWhorfianism 

7. Talmy, L. 

8. static 

9. dynamic 
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( استفاده 2001) 2ها از چارچوب تایلر و اونز( و براي بررسي معاني آن1112) 1اضافه از فرولي
 هم پرداخته اسو. زمانۀ درحوزي مکان عبارات کاربرد بهکند. اومي

هاي ارجاع مکاني زبان فارسي را براساس ( چارچوب1113الهامي خراساني و صفوي )
ها از شش عکس اصلي مجموعة دوم اند. در پژوهش آندهبررسي کر 1«مرد و درخو»بازي 

دهد گویشوران ها نشان مي، استفاده شده اسو. بررسي آن«مرد و درخو»هاي بازي عکس
ء قرارگرفته در سمو راسو تصویر را این زبان در چينش مرد و درخو معمولاً ابتدا شي

نين ارسي باشد. گویشوران همچتواند ناشي از جهو خط فکنند که این مسأله ميتوصيب مي
تر و تواند ناشي از بزرگتمایل دارند بين مرد و درخو ابتدا درخو را توصيب کنند که مي

ایستاتر بودن آن باشد. به علاوه، براي توصيب رابطة مکاني مرد و درخو از چارچوب ارجاع 
که براي توصيب لي ، در حا5اسو و درخو زمينه 4کنند که در آن، مرد پيکرنسبي استفاده مي

کنند که در آن مرد زمينه اسو و در جهو ایستادن مرد از چارچوب ارجاع راتي استفاده مي
عمدۀ موارد درخو پيکر بوده اسو. نکتة دیگر این که تقریباً در تمام موارد پيکر در سمو 

 چپ زمينه قرار داشته اسو.
ني انجام شده اسو، روي جامعة زبا 11 که روي( 1113) 0پژوهش پدرسون و همکاران

جوامعي  در که اندگرفته نتيجه آنها. اسو هاي ارجاع مکاني مطلق ونسبي متمرکزچارچوب
که کارکرد زباني چارچوب ارجاع مطلق، رالب اسو، در کارکردهاي ريرزباني نيز همين 
چارچوب رالب اسو و این موضوع در خصوص جوامع متکي به چارچوب ارجاع نسبي نيز 

 (.Pederson et al, 1998: 586کند )صدق مي
هاي توصيب 7( مشاهده کرده اسو که در زباني چون گوگویيميتير2001لوینسون )

شوند. براي مثال، مکاني تقریباً هميشه با استفاده از چارچوب ارجاع مطلق انجام مي
« برو صفحات شرق کتاب»یا حتي « درخو شمال تو اسو»گویند گویشوران مي

                                                            
1. Frawley, W. 

2. Tyler, A. & Evans, V. 

3. Man & Tree game 

4. figure 

5. ground 

6. Pederson, E. et al. 

5. GuuguYimithirr 
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(Levinson, 2003: 114در زباني که رالباً از چارچوب مطلق استفاده مي .)بيني کند، پيش
شود هر کاربري در هر زماني بداند به لحاظ چهار جهو اصلي در کجا قرار دارد؛ در واقع مي

نما دارد و زبان اسو که چنين ضرورتي را براي گویشور گویي رهن گویشوران یک قطب
 (.Levinson, 2003: 129کند )ایجاد مي

گردآوري شده، مباحث ( 2000) 1در مجموعه مقالاتي که توسط لوینسون و ویلکينز
هاي ارجاع مکاني در نُه زبان مورد بررسي قرار گرفته مربوط به مکان، از جمله چارچوب

را بررسي کرده اسو. در این زبان، به صورت  1( زبان تسِلتال2000) 2براون مثال،ي برا. اسو
شود. از چارچوب راتي، هنگامي که دو چارچوب ارجاع راتي و مطلق استفاده ميروزمره از 

پيکر و زمينه در مجاورت بلافصل هستند و از چارچوب مطلق، در فواصل دورتر استفاده 
کنند و استفاده از چارچوب نسبي تنها در محور جلو ل عقب و نه چپ ل راسو به صورت مي

(. پژوهش لوینسون و Brown, 2006: 263, 264 & 271اي ممکن اسو )خيلي حاشيه
 هاي ارجاع مکانيها در استفاده از چارچوبدهندۀ تنوع بالاي زبانویلکينز درمجموع نشان

چنين به اهميو این مسأله (. این پژوهش همLevinson & Wilkins, 2003: 550اسو )
ار به درخو در کجا قراشاره کرده اسو که لازم اسو اطلاعات مربوط به اینکه مرد نسبو 

دارد )اطلاعات موقعيتي(، از اطلاعات مربوط به اینکه مرد رو به کدام سمو دارد )اطلاعات 
 (.Levinson & Wilkins, 2003: 545جهتي(، تفکيک شوند )

پردازي مکاني در نامة کارشناسي ارشد خود به بررسي مفهوم( در پایان2000) 4جيانگ
، هاي ارجاعهاي مختلب چارچوببندياو به تناظرهاي ميان تقسيمپردازد. مي 5زبان کاوالان

اشاره کرده، طبقة باز و بسته را جدا   0نحويشناختي و قطب صرفبه تعامل ميان قطب معني
د که کدام کنتوجهي شده اسو. او بررسي مينسبو بيکند که به طبقة باز به و اشاره مي

کند هر سه اسو. البته، وي به اشتباه ادعا ميها رالب چارچوب ارجاع در کدام بافو
 (.Jiang, 2006: 142ها وجود دارند )چارچوب ارجاع مکاني در همة زبان

                                                            
1. Wilkins, D. 

2. Brown, P. 

3. Tzeltal 

4. Jiang, H. 

5. Kavalan 

6. morphosyntactic 
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( روي زبان ژاپني تنها متوجه محور جلول پشو در 2010) 1پژوهش شينوهارا و ماتسوناکا
ا کاربرد چارچوب ارجاع نسبي اسو. در زبان ژاپني هر سه چارچوب ارجاع وجود دارند، ام

که مربوط به محور جلول  sakiو   mae،ushiroهاي چارچوب مطلق محدود اسو. لفظ
هاي ارجاع نسبي و راتي هستند پشو در زبان ژاپني هستند، مربوط به چارچوب

(Shinohara & Matsunaka, 2010: 300.) 
ن زبان اشاره کرده اسو که در گویشورا 1قيدي ارجاعي( به مفهوم بي2011) 2بوهنمایر

رالب اسو. این مفهوم در زماني کاربرد دارد که گویشوران آزادانه بين  4یوکاتک
گردند و در توصيفي واحد از انواع مختلب به صورت ترکيبي هاي مختلب ميچارچوب

ه هاي مربوط به ارجاع مکاني کمتر بکند که در پژوهشکنند. بوهنمایر اشاره مياستفاده مي
 اسو.این مسأله توجه شده 

 . چارچوب نظری3
اصلي دارند که البته توسط افراد مختلب با  5هاي ارجاع مکاني منطقاً سه مختصةچارچوب

هاي داراي چارچوب ارجاع، موقعيو مکاني اند: در توصيبهاي مختلفي به کار رفتهعنوان
ده يشود. شيء اول پيکر و شيء دوم زمينه نامیک شيء در نسبو با شيء دیگري تعيين مي

ناميده  0اي نياز داریم که خاستگاهشوند، اما براي تثبيو دستگاه مختصاتي هم به نقطهمي
« توپ»، «توپ از نگاه من سمو چپ صندلي اسو»اي چون شود؛ براي مثال در جملهمي

 .گفته خاستگاه دستگاه مختصاتي اسوبيننده/گویندۀ پاره 7نظرزمينه و نقطه« صندلي»پيکر، 
رجاع مکاني اصلي در سطح افقي وجود دارند که شامل نسبي، راتي و سه چارچوب ا

مطلق هستند. چارچوب ارجاع مطلق در زبان فارسي مربوط به چهار جهو اصلي جغرافيایي، 
، هاي بزرگها اسو که کاربردش محدود به مقياسشمال، جنوب، شرق، ررب و ترکيب آن

                                                            
1. Shinohara, K. & Matsunaka, Y. 

2. Bohnemeyer, J. 

3. referential promiscuity 

4. Yucatec 

5. coordiante 

6. origo 

7. viewpoint 
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بي هاي نسزمره کاربرد ندارد، اما چارچوبهاي مکاني رومثال نقشه، اسو و در توصيببراي
 و راتي متداول هستند و موردنظر این پژوهش.

تگاه گاني ميان پيکر، زمينه و خاستگاه اسو. خاسچارچوب ارجاع نسبي مبتني بر رابطة سه
موردنظر  گفتةنظر او پارهگر اسو که درصورت تغيير نقطهنظر یک مشاهدهدر اینجا نقطه

ا که رویيم؛ چراي دوگاني روبهماند. در چارچوب ارجاع راتي با رابطهنمي دیگر صادق باقي
 در آن زمينه و خاستگاه روي یک شيء واحد تلاقي دارند.

 1ورمحکند که شامل شيء( چارچوب راتي را به دو نوع اصلي تقسيم مي2010دنزیگر )
استگاه اسو. چارچوب ارجاع مستقيم زماني مطرو اسو که زمينه/خ 2و مستقيم

بندي مرسوم بندي به جاي تقسيمگر/گوینده باشد. دليل اصلي او براي طرو این تقسيممشاهده
اي بندي چهارگانهچنين تقسيم 1گانة لوینسوني این اسو که شرایط  بات تحو چرخشسه

دن کنند که درصورت چرخيطلبد. شرایط  بات تحو چرخش این مسأله را بررسي ميرا مي
ن ماند یا خير. ایگفتة مورد نظر همچنان صادق ميچينش مکاني، آیا پاره یکي از عناصر

بندي ها از هم هستند. تقسيمشرایط آزمون اصلي رویکرد لوینسون براي تمييز چارچوب
 اند.آمده 1هاي ارجاع مکاني در جدول چهارگانة دنزیگر از چارچوب

 یهای ارجاع مکانبندی چهارگانة چارچوب. تقسیم6جدول 

- 
 4دگرمحور

 (نیست کلام مشارکان از یکی خاستگاه)
 5خودمحور

 (است کلام مشارکان از یکی خاستگاه)
 گانیسه

 (زمینه≠خاستگاه)
 نسبی مطلق

 دوگانی
 (زمینه=خاستگاه)

 مستقیم شیءمحور

                                                            
1. object-centred 

2. direct 

3. constancy under rotation 

4. allocentric 

5. egocentric 
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مربوط به  2مربوط به چارچوب نسبي، جملة  1، جملة 1براي مثال در خصوص عکس 
مربوط به  4مربوط به چارچوب مستقيم و جملة  1يء محور، جملة چارچوب راتي از نوع ش
 چارچوب مطلق هستند.

 ( توپ جلوي صندلي اسو.1)
 ( توپ سمو راسو صندلي اسو.2)
 ( توپ جلوي ماسو.1)
 ( توپ شمال صندلي اسو.4)

 صندلی و توپ. 6 تصویر

 

و محور  راسو لدر سطح افقي دو محور اصلي عمود بر هم وجود دارند: محور چپ 
توانند مربوط به هر یک پشو. هر یک از چهار جزء این محورها به صورت بالقوه مي لجلو

 ارجاع نسبي و راتي باشند.از دو چارچوب 
چارچوب ارجاع راتي تنها چارچوبي اسو که احتمالاً، حداقل در شکلي ابتدایي، جهاني 

اً از ها هم هستند که صرفبانها اتکاي کمي به آن دارند، بعضي زاسو. اگرچه بعضي زبان
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کنند. کودکان هم این چارچوب را سریعتر از بقيه همين یک چارچوب استفاده مي
آموزند، اما چارچوب ارجاع نسبي اصلاً بنيادي نيسو. به گفتة لوینسون، کودکان رربي مي

بي ع نسها اصلاً از چارچوب ارجایابند. بسياري از زبانبسيار دیر بر این موارد تسلط مي
کنند و درصورت وجود نيز دستگاه نسبي عموماً از دستگاه راتي تکامل یافته و استفاده نمي

براي همين اسو که عموماً با استفاده از کاربردهاي فرعيِ الفاظي که در اصل براي 
 ,Levinsonشود )روند، از این چارچوب استفاده ميهاي ارجاع راتي به کار ميچارچوب

2003: 45, 46 & 81; Levinson & Wilkins, 2006: 542 & 543.) 

 . روش پژوهش0

 :Bohnemeyer« )توپ و صندلي»براي اخذ دادۀ واقعي از گویشوران زبان فارسي، از بازي 

« مرد و درخو»یافتة بازي شده و توسعه( استفاده شده اسو که خود اصلاو2008
(Danziger: 1992اسو. این بازي با پنج جفو گویشو ) ر بومي زبان فارسي انجام شده

 اند.ها تحليل شدهاسو و داده
تایي (، چهار مجموعه عکس دوازدهBohnemeyer: 2008« )توپ و صندلي»در بازي 

عکس، یک توپ و یک صندلي هسو و صندلي هميشه  43وجود دارد. در هریک از این 
فتن آن ودن و جهو قرار گردر وسط تصویر قرار گرفته اسو، اما به لحاظ ایستاده بودن یا نب

 ها با هم متفاوتند.و موقعيو توپ نسبو به آن، عکس
روند بازي به این صورت اسو که هر بار جلوي دو بازیکن، مجموعه عکس یکساني 

ها باید یک عکس را انتخاب کند و آن را توصيب کند تا نفر دیگر وجود دارد؛ یکي از آن
سو. چنانچه فرد دوم گمان کند عکس را پيدا متوجه شود که کدام عکس منظور بوده ا

دهند؛ درصورتي که عکس یکي بود، کرده، هر دو نفر پشو عکس را به محقق نشان مي
ا کند تروند و دررير این صورت آن قدر توضيحات ادامه پيدا ميسراغ عکس بعدي مي

وقو  رهایي دارد تا هکند، نشانکعکس صحيح پيدا شود. فردي که عکس را توصيب مي
عکسي توصيب شد و به صورت صحيح پيدا شد، روي آن علامو بگذارد تا بعداً دوباره 

 عکسي تکراري را توصيب نکرده باشد، اما بازیکن دیگر نشانکي ندارد.
اند طبق استاندارد دستورالعمل بازي، پنج جفو گویشور زبان فارسي در آن شرکو کرده

 ر بوده اسو:ترتيب به شرو زیها بهکه سن و جنس آن
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 ساله 17ساله ل مذکر  22ساله ل مذکر  11ساله ل مؤنث  54ساله ل مؤنث  15ها: مذکر گوینده
 ساله 10ساله ل مذکر  54ساله ل مذکر  20ساله ل مؤنث  53ساله ل مذکر  14ها: مؤنث شنونده

، براي هر 2هایي مانند جدول اند و سپس جدولها ضبط شده، پياده شدهداده
هاي کسي که باید عکس را ها صحبواند. در این جدولجفو بازیکن رسم شدهمجموعه/

هاي گویندۀ اصلي مورد نظر بوده ها، تنها دادهاند؛ چرا که در تحليل دادهپيدا کند در   [ آمده
ا هاند، یعني براساس اینکه مميز عکسجدا شده 1ها براساس برابري کارکرديگفتهاسو. پاره

هاي گفتهدر خانة متناظر با پاره براي عکسي که منظور اصلي بوده علامو هستند یا خير. 
کند گفته درمورد آنها نيز صدق ميهایي که هر پارهمورد نظر قرار گرفته و در خانة عکس

 علامو + قرار گرفته اسو.

 های اخذشدهنمونه جدول داده .9جدول 

 پاره گفته

 کد عکس
 س.صندلی باز خوابیده

ایش نرده اون قسمت

 سمت راسته.

توپ توی اون جاییه که 

 شینیم.می

    1ـ1

    2ـ1

    3ـ1

  + + 4ـ1

   + 5ـ1

   + 6ـ1

    7ـ1

    8ـ1

   + 9ـ1

   + 11ـ1

   + 11ـ1

    12ـ1

 

                                                            
1. functional equivalence 
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سپس، اطلاعات مربوط به ایستاده بودن یا نبودن صندلي، اطلاعات مربوط به جهو قرار 
لاعات مربوط به موقعيو قرار گرفتن توپ به تفکيک براي هر مجموعه گرفتن صندلي و اط

هاي ارجاع افقي و عمودي اند و چارچوبو براي هر گوینده موردبررسي قرار گرفته
توانسته شده به صورت بالقوه ميگفتة بياناند. مواردي بوده که پارهشده مشخص شدهاستفاده

اتي باشد؛ چرا که در عکس این دو چارچوب تلاقي زمان متعلق به چارچوب نسبي و یا رهم
ه هاي مربوطجمله« پشو»و « جلو»، «راسو»، «چپ»اند. سپس، براي هر یک از مفاهيم داشته

 اند.اند و نسبي یا راتي بودن هریک مشخص شدهجدا شده

 ها. توضیح عکس6ـ0
جاع در چارچوب ار آید، از نگاه بينندۀ عکس و در نتيجه،تمام توصيفاتي که در زیر مي

 نسبي هستند.
عکس، در پنج عکس صندلي ایستاده اسو و در هفو  12در مجموعة اول، از مجموع 

ها صندلي ایستاده اسو، در عکس هایي که در آنعکس صندلي افتاده اسو. از ميان عکس
رو  3ل1و  7ل1، 2ل1 رو به چپ و در سه عکس 1ل1صندلي رو به راسو اسو، در عکس  1ل1

ها هایي که در آنپشو اسو و در هيچ عکسي صندلي رو به جلو نيسو. از ميان عکسبه 
و  4ل1ها در راسو تصویر قرار دارند، در دو عکس پایه 10ل1صندلي افتاده اسو، در عکس 

هاي پایه 11ل1و  1ل1، 0ل1، 5ل1ها در چپ تصویر قرار دارند و در چهار عکس پایه 12ل1
ها، توپ در توپ در هوا اسو. در هيچ یک از عکس 5ل1س صندلي در هوا اسو. در عک

توپ در چپ صندلي قرار  10ل1و  1ل1، 3ل1سمو راسو صندلي قرار ندارد؛ در سه عکس 
 دارد و در هشو عکس دیگر توپ در زیر، جلو، داخل یا مماس با صندلي قرار دارد.

و در دو  عکس صندلي ایستاده اسو 10عکس، در  12در مجموعة دوم، از مجموع 
ها صندلي ایستاده اسو، در پنج هایي که در آنعکس صندلي افتاده اسو. از ميان عکس

و  2ل2، 1ل2صندلي رو به راسو اسو، در سه عکس  11ل2و  10ل2، 1ل2، 3ل2، 1ل2عکس 
پشو به بيننده اسو و در هيچ عکسي رو به چپ  12ل2و  5ل2 رو به بيننده و در دو عکس 4ل2

ر ها در راسو تصویها صندلي ایستاده نيسو پایهکه در آن 7ل2و  0ل2عکس  نيسو. در هر دو
ها روي توپ در هوا اسو و در بقية عکس 4ل2و  1ل2، 2ل2، 1ل2قرار دارند. در چهار عکس 

توپ در پشو صندلي  1ل2توپ در جلو صندلي و در عکس  3ل2 زمين قرار دارد. در عکس
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توپ در سمو چپ صندلي و در پنج عکس  11ل2و  5ل2، 4ل2، 2ل2قراردارد؛ در چهار عکس 
 توپ در سمو راسو صندلي قرار دارد. 12ل2و  10ل2، 7ل2، 1ل2، 1ل2

عکس صندلي ایستاده اسو و در دو  10عکس، در  12در مجموعة سوم، از مجموع 
ها صندلي ایستاده اسو، در پنج هایي که در آنعکس صندلي افتاده اسو. از ميان عکس

 1لل1، 2لل1صندلي رو به راسو اسو، در سه عکس  11لل1و  10لل1، 3لل1، 0لل1، 1لل1عکس 
رو به پشو دارد.  4ل1رو به جلو و در عکس  1لل1رو به چپ قرار دارد. در عکس  12لل1و 

ها در راسو قرار دارد. پایه 5ل1ها در هواسو و در پایه 7ل1در دو عکس صندلي افتاده که در 
مماس با  0ل1و  5ل1توپ در هوا اسو، در دو عکس  3ل1و  7ل1، 2ل1، 1ل1در چهار عکس 

و  11ل1، 4ل1، 1ل1 ها روي زمين قرار دارد. در چهار عکسصندلي اسو و در بقية عکس
توپ در راسو صندلي قرار دارد. در  2ل1و  1ل1توپ در چپ صندلي و در دو عکس  12ل1

ر هيچ عکسي توپ پشو صندلي توپ در جلو صندلي قرار دارد و د 10ل1و  1ل1دو عکس 
 نيسو.

عکس، در یازده عکس صندلي ایستاده اسو و تنها  12در مجموعة چهارم، از مجموع 
ها صندلي ایستاده اسو، در هایي که در آنصندلي افتاده اسو. از ميان عکس 5ل4در عکس 

و  3ل4، 1ل4، 2ل4صندلي رو به چپ و در چهار عکس  12ل4و  1ل4، 4ل4، 1ل4چهار عکس 
صندلي رو به جلو اسو و در هيچ  11ل4و  7ل4، 0ل4 رو به راسو اسو. در سه عکس 10ل4

عکس دیگر روي  10در هوا و در  10ل4و  1ل4عکسي رو به پشو نيسو. توپ در دو عکس 
در سمو راسو صندلي و در  12ل4و  10ل4، 3ل4، 7ل4، 1ل4زمين اسو. توپ در پنج عکس 

در سمو چپ تصویر قرار دارد. در سه عکس دیگر  11ل4و  1ل4، 5ل4، 2ل4چهار عکس 
 توپ جلو، عقب یا زیر صندلي اسو.

 ها. تحلیل داده5
که در آنها شنونده در تعبير توصيب گوینده دچار سوءتفاهم شده و عکسي  مواردي بوده

شوند و اشتباه را انتخاب کرده اسو. به دليل اهميو این خطاها، ابتدا این موارد بررسي مي
 گيرند.س محورهاي سطح افقي موردبررسي قرار ميسپ
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 تجزیه و تحلیل خطاها .6ـ5
عکس در هر  10بار در تشخيص عکس اشتباه رخ داده اسو که مربوط به  11در مجموع 

مورد، ابهام  11چهار مجموعه و هر پنج جفو بازیکن بوده اسو. در هفو مورد از مجموع 
اند. این در شش مورد موارد دیگر مطرو بوده گشته اسو وبه نوع چارچوب ارجاع برمي

 شوند.هفو مورد به تفکيک مجموعه و گوینده بررسي مي
 آمده اسو. 5در  3ل2فشردۀ توصيب گویندۀ جفو ب از عکس 

 ( روي صندلي به سمو راسته ... توپ جلوي صندليه ... همين دیگه. رو زمين.5)
و. دليل این اشتباه این اسو که گوینده را انتخاب کرده اس 10ل2شنونده به اشتباه عکس 

 که درک شنونده از آن راتي بوده اسو.حاليصورت نسبي به کار برده، دررا به« جلو»
اي از توصيب گویندۀ جفو ب از آن اسو که خلاصه 1ل2مورد دیگر مربوط به عکس 

 آمده اسو. 0در 
شتش . ایستاده صندلي. پ( پشو صندلي سمو چپه. توپ ... پشو اون پایين صندليه ...0)

 سمو چپه. توپ پشو اون پا ... چيز صندليه ... اون دو تا خط صندليه. پشو اون ... رو زمينه.
را انتخاب کرده اسو و دليل آن این  11ل2در اینجا شنونده به جاي عکس مذکور عکس 

را  ده آنکه شنونبه صورت نسبي استفاده کرده اسو، درحالي« پشو»اسو که گوینده از 
 صورت راتي درک کرده اسو.به

 آمده اسو. 7بوده که در  2ل2سوءتفاهم دیگر درخصوص توصيب گویندۀ پ از عکس 
( خب حالا صندلي در حالو طبيعي قرار گرفته طوري که نشيمنگاهش به سمو مائه. توپ 7)

 تره ... .شم به ما نسبتاً نزدیکسمو چپ صندليه و روي هواسو و فاصله
که شنونده از آن حاليصورت نسبي استفاده کرده، دررا به« چپ»ینده در اینجا گو

 را انتخاب کرده اسو. 1ل2برداشو راتي داشته و عکس 
 آمده اسو. 3توصيب گویندۀ ث از همان عکس در 

 ( روي صندلي به ماس. توپ سمو چپش بالاتر از زمينه. اجازه بده ... .3)
ز آن که برداشو شنونده اکرده اسو، درحالي صورت نسبي استفادهرا به« چپ»گوینده 

 را انتخاب کند. 1ل2بوده اسو و همين نکته باعث شده به اشتباه عکس « راتي»
 آمده اسو. 1در  10ل2توصيب گویندۀ ث از عکس 
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 ( صندلي... ایستاده حالو عادي رو به راسو و توپم سمو راستشه.1)
که شنونده از آن برداشو ، حال آنرا به صورت نسبي استفاده کرده« راسو»گوینده 

 را انتخاب کرده اسو. 3ل2راتي داشته و به اشتباه عکس 
 آمده اسو. 10توسط گوینده و شنوندۀ الب در  1ل1بحث درمورد عکس 

( + یکي دیگه هس دقيقاً عين همونه که توپ... همين یکي قبليه. ولي چيزه. فقط صندلي 10)
 برعکسه. صندلي رو به سمو چپه.

 توپ جلوشه یا پشتشه؟ل 
 + عين یکيِ قبليه فقط صندلي سمو چپه. توپم جلوشه.

اینجا هم شنونده به قسمو اول توصيب گویندۀ الب توجه نکرده که ارجاع به قبل دارد. 
شنونده محور جلول پشو را به صورت راتي در سؤالش استفاده کرده، در حالي که گوینده 

به کار برده و این مسأله باعث سوءتفاهم شده و شنونده  در پاسخ این محور را به صورت نسبي
 را انتخاب کرده اسو. 12ل1به جاي عکس اصلي عکس 

 آمده اسو. 11در  4ل4توصيب گویندۀ ث از عکس 
 ( صندلي به سمو چپه، توپ پشو صندلي سمو دیواره.11)

نونده از شصورت نسبي استفاده کرده اسو، اما برداشو را به « پشو»در اینجا گوینده 
 را انتخاب کرده اسو. 12ل4آن راتي بوده اسو و درنتيجه عکس 

 بندی. جمع6ـ6ـ5
هرکدام دو بار « چپ»و « پشو»، «جلو»هاي ارجاع، از هفو مورد اشتباه مربوط به چارچوب

توجه این اسو که در همة این هفو اند. نکتة قابلبوده یک بار ایجاد ابهام کرده« راسو»و 
ور گوینده چارچوب نسبي بوده و برداشو اشتباه شنونده چارچوب راتي بوده مورد، منظ

اسو. این هفو مورد مربوط به شش عکس هستند و جفو الب یک بار، جفو ب دو بار، 
اند. جفو ت موردي از این نوع اشتباه جفو پ یک بار و جفو ث سه بار دچار اشتباه شده

 به اشتباهات آمده اسو.خلاصة اطلاعات مربوط  1ندارند. در جدول 
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 موارد مربوط به اشتباه در تشخیص عکس موردنظر گوینده .3 جدول

 مبهم لفظ گوینده اصلی عکس
 ارجاع چارچوب

 اشتباه عکس
 شنونده برداشت گوینده منظور

 2ـ2
 1ـ2 ذاتی نسبی چپ پ
 1ـ2 ذاتی نسبی چپ ث

 11ـ2 ذاتی نسبی جلو ب 8ـ2
 11ـ2 ذاتی نسبی پشت ب 9ـ2
 8ـ2 ذاتی نسبی راست ث 11ـ2
 12ـ3 ذاتی نسبی جلو الف 9ـ3
 12ـ4 ذاتی نسبی پشت ث 4ـ4

 . محورها9ـ5
و  1ل2ل5هاي دو محور اصلي چپلراسو و جلول پشو هستند. این دو به ترتيب در زیربخش

 شوند.بررسي مي 2ل2ل5

 راست ـ. محور چپ 6ـ9ـ5
 اند.آمده« مو راسو ماس»و « سمو چپ ما» 11و  12در مواردي چون 

 ( توپ سمو چپ ما هسو.12)
 ( توپ سمو راستمونه.11)

، «توپ»ها پيکر، یعني ممکن اسو در نگاه اول این طور به نظر بياید که در این توصيب
که اینجا هم با چارچوب ارجاع به عنوان زمينه توصيب شده اسو، درحالي« ما»در نسبو با 

ده اسو که براي شنون« دید ما از زاویه»یافتة اقع، صورت کاهشدر و« ما»روایم و نسبي روبه
اسو که در  15و  14هم کاملاً روشن و بدون ابهام بوده اسو. شاهد آن نيز مواردي چون 

 اند.صریحاً رکر شده« نگاه ما از زاویه»و « از طرف ما»ترتيب ها بهآن
 ( توپ از طرف ما سمو چپ صندليه. سمو چپ ما.14)
 توپ سمو راسته از طرف ما. (15)
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 چپ .6ـ6ـ9ـ5
تقریباً در تمام مواردي که براي توصيب موقعيو توپ نسبو به صندلي به کار رفته « چپ»

کاربرد نسبي داشته اسو. در تنها موردي هم که به صورت راتي استفاده شده همراه کاربرد 
هاي رد هم چارچوبچارچوب نسبي و بعد از آن بوده اسو. در واقع، در همين تک مو

 آمده اسو. 10اند. این مورد در ارجاع نسبي و راتي تلاقي داشته
( خب حالا صندلي پشتشو کرده به ما. و توپ سمو چپ ما هسو و سمو چپ صندليم 10)

 هسو ل قاعدتاً چون پشتش به مائه.
 اسو. 17یک مورد جالب هم توصيب 

 س.( صندلي سمو چپ صفه17)
وصيب خارج از بافو احتمالاً این اسو که کليو صندلي، نه در مرکز نشان این تتعبير بي

یا راسو تصویر که در چپ آن قرار دارد، حال آنکه منظور گوینده این بوده که روي صندلي 
 به چپ اسو و شنونده هم بدون مشکلي متوجه این کاربرد شده اسو.

 . راست9ـ6ـ9ـ5
يش از پ...« اگر کسي روي صندلي بشينه »ي به صورت رات« راسو»در هر چهار مورد کاربرد 

توصيب اصلي آمده تا براي شنونده روشن شود که منظور توصيب راتي اسو و نه نسبي. 
اند. توصيب گویندۀ پ از همة این موارد هم همراه چارچوب نسبي و بعد از آن به کار رفته

 آمده اسو. 13در  1ل1عکس 
رو به ما، و یک توپ هم در سمو چپ تصویر ( صندلي در حالو طبيعي، نشيمنگاهش 13)

شه سمو راسو صندلي. درواقع اگه کسي بشينه رو صندلي. ولي شه. درواقع، ميدیده مي
 سمو چپ ماس.

عبير اي بيان شده که تگفتهکه پيشتر رکر شد، اینجا هم یک بار پاره 17همچون مورد 
ه کدام باشد و نه اینکه روي آن بتوانسو جاي قرار گرفتن صندلي در تصویر نشان آن ميبي

سمو اسو. این توصيب که باز هم باعث هيچ ابهام و سوءتفاهمي بين گوینده و شنونده 
 آمده اسو. 11نشده در 

 ( صندلي سمو راسته.11)
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 بندی. جمع3ـ6ـ9ـ5
مورد  01بار به کار رفته که هفو بار آن مبهم بوده اسو؛ از  70درمجموع « چپ»
مورد  50هم در « راسو»مورد دیگر نسبي هستند.  02یک مورد راتي اسو و  مانده، تنهاباقي

مورد ريرمبهم بوده اسو. از این تعداد تنها چهار مورد مربوط به  54به کار رفته که در 
مورد دیگر نسبي هستند. خلاصة اطلاعات مربوط به محور  52چارچوب راتي اسو و 

اي مربوط به درصد استفادۀ نسبي و راتي رهنمودار دای آمده اسو. 4چپلراسو در جدول 
 آمده اسو. 1محور چپلراسو در نمودار 

 محور چپ ـ راست .0جدول 

 گوینده
 راست چپ

 جمع مبهم ذاتی نسبی جمع مبهم ذاتی نسبی
 9 1 1 9 14 1 1 13 الف
 11 1 1 11 15 3 1 12 ب
 18 1 4 14 15 1 1 14 پ
 12 1 1 12 16 1 1 16 ت
 6 1 1 5 11 3 1 7 ث

 56 2 4 51 71 7 1 62 جمع

 . درصد کاربرد نسبی و ذاتی محور چپ ـ راست6نمودار 
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 . محور جلوـ پشت9ـ9ـ5
 . جلو6ـ9ـ9ـ5

، صندلي عموماً به صورت صریح آمده و موارد معدودي اسو «جلو»در کاربردهاي نسبي 
سو و ارچوب نسبي اکه رکر نشده باشد. چهار بار براي روشن شدن اینکه منظور گوینده چ

« کنيمنسبو به ما، اگه ما که نگاه مي»، «از نگاه ما»، «کنيموقتي ما نگاه مي»نه راتي، از تعابير 
 هم جالب اسو. 20استفاده شده اسو. مورد « از طرف ما»و 
 ( توپ جلو از نگاه ما، نه جلو صندلي.20)

عبير دهد، گویي اولي صرفاً تر ميقرا« جلو صندلي»را در تقابل با « جلو از نگاه ما»گوینده 
اي را در جاه« جلو صندلي»که همين گوینده خود نسبي و دومي تعبير راتي دارد، درحالي

 دیگر در تعبير نسبي نيز به کار برده اسو.
اگه »و  «اگه کسي روي صندلي بشينه»اما براي رفع ابهام تعبير راتي هم دو بار از عبارات 

. در موارد راتي هم عموماً صندلي رکر شده و در موارد نادري استفاده شده اسو« بشيني
 آمده اسو. 21در  1ل4بخشي از آن زمينه قرار گرفته اسو. توصيب گویندۀ پ از عکس 

( دوباره نشيمنگاه صندلي به سمو چپه. توپ هم سمو چپه. روي هواسو بدون تماس. 21)
 و اگه کسي روي صندلي بشينه توپ جلوشه.

استفاده شده که در آن توپ پيکر و بينندۀ تصویر زمينه بوده « جلوي ما»سه مورد هم 
اسو. این نوع چارچوب ارجاع راتي که در آن زمينه مشارک کلام اسو، از نوع مستقيم 

 اسو. 1ل1آمده اسو که توصيب گویندۀ ث از عکس  22اي از این کاربرد در اسو. نمونه
 جلوي ما یعني کنار صندلي.شه ( صندلي رو به سمو چپه و توپ مي22)

 . پشت9ـ9ـ9ـ5
فته به کار ر« پشو»نوع مستقيم چارچوب راتي در اینجا محلي از اعراب ندارد. همواره لفظ 

درنظر گرفته شده؛ چرا که « پشو»آمده اسو. در این مورد هم معادل  21جز یک بار که در 
 را استفاده کرده اسو. 24گویندۀ دیگري در توصيب همان عکس 

 ( توپ عقبه.21)
 ( توپ پشو.24)
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در چهار مورد صندلي صریحاً نيامده اسو؛ در عموم موارد کليو صندلي و در موارد 
اندکي بخشي از آن زمينه بوده اسو. یک بار هم صندلي پيکر و توپ زمينه واقع شده بوده 
که در همين مورد هم توصيب مذکور پس از توصيفي آمده که در آن، توپ پيکر بوده 

ن گفته استفاده شده اسو. ایعنوان دگرگفو همان پاره سو و صندلي زمينه؛ در واقع، بها
 آمده اسو. 25اسو در  7ل1گفته که مربوط به توصيب گویندۀ ت از عکس پاره

( یه صندليه که صاف ایستاده پشتش به سمو ماس. صاف ایستاده پشو صندلي به سمو 25)
پ به سمو ماس، صندلي پشو توپه... صندلي وقتي ماس. یه توپه جلوي صندلي. یعني تو

لوش به ها ممکنه فک کني جهاشو باید نگا کني. بعضي موقعپشتش به سمو ماس اون پایه
 هاش پشتشه. مشخصه.سمو مائه. پایه

هم از  20آمده، مورد « نسبو به ما»یک بار « پشو»براي رفع ابهام از نسبي بودن تعبير 
 جالب اسو. 1ل2س گفتگوي جفو پ دربارۀ عک

( + حالا ببين. صندلي نشيمنگاهش این بار به طرف بيننده نيس. به طرف راسته و توپ 20)
 پشوِ، دقيقاً پشو صندلي، بدون تماس گویا ل خب؟ ل پشو صندلي قرار داره.

 تا تصویر این جوري دارم. یکي توپ سمو چپشه. یکي توپ، پشو... 2ل خب من 
 + نه ببين اینجا ... .

 بينمه یا ... ؟پشو منظورت پشو از جایي که من دارم ميل 
گم بيني. اصن پشو رو دارم نسبو به تو مي+ آره. پشو منظورم از اونجایي که تو داري مي

 گفتم پشو صندلي.دیگه. اگه قرار بود بگم پشو صندلي، مي
گوید از این يمبرد، اما بعد را در تعبير نسبي به کار مي« پشو صندلي»خود گوینده ابتدا 

 توصيب استفاده نکرده چرا که تعبير راتي مدنظرش نبوده اسو.
، همواره صندلي یا بخشي از آن به عنوان زمينه رکر شده اسو. «پشو»در تعبير راتي 

عبير استفاده شده و استفاده از ت« اگه کسي روي صندلي بشينه»براي رفع ابهام یک بار از 
 آمده اسو. 27که در  توجه اسوهم قابل« انگار که»
( صندلي نشيمنگاهش به سمو چپه. ولي توپ در سمو راسو تصویره، انگار که توپ 27)

 پشو صندلي باشه.
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 بندی. جمع3ـ9ـ9ـ5
مانده مورد باقي 10بار به کار رفته که پنج بار آن مبهم بوده اسو؛ از  41در مجموع « جلو»

مورد به کار رفته که در نه مورد مبهم  52در « پشو»مورد راتي هستند.  11مورد نسبي و  17
مورد نسبي هستند.  13مورد مربوط به چارچوب نسبي و  25مانده مورد باقي 41بوده؛ از 

آمده  5خلاصة اطلاعات مربوط به محور جلول پشو در توصيب موقعيو توپ در جدول 
 2 ل پشو در نموداراي مربوط به درصد استفادۀ نسبي و راتي محور جلونمودار دایره اسو.

 آمده اسو.

 محور جلوـ پشت .5جدول 

 گوینده
 پشت جلو

 جمع مبهم ذاتی نسبی جمع مبهم ذاتی نسبی
 9 2 3 4 4 1 2 1 الف
 7 1 3 3 6 1 2 4 ب
 9 1 4 4 11 1 5 5 پ
 12 2 1 9 6 2 1 4 ت
 15 3 7 5 15 2 11 3 ث

 52 9 18 25 41 5 19 17 جمع

 نسبی و ذاتی محور جلوـ پشت . درصد کاربرد9نمودار 
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 گیری. نتیجه1
چوب کنند، از چارهاي اروپایي از چارچوب نسبي استفاده ميها در جایي که زبانبرخي زبان

یا حتي « اسور»و « چپ»ها نيز به کلي فاقد مفاهيمي مثل کنند. بعضي زبانمطلق استفاده مي
ها هم در جزئيات مسائل مربوط گویشها و ترین زبانهستند. حتي نزدیک« پشو»و « جلو»

 & Levinson: 2003: 34, 35شان با هم متفاوتند )هاي مختصاتي زیرساختيبه دستگاه

39.) 
هاي ارجاع مقاله آمد، پيشينة مطالعات مربوط به چارچوب 2طور که در بخش همان

مکاني هاي ( براي بررسي چارچوب1110زاده )مکاني در زبان فارسي ناچيز اسو. نقي
هاي واقعي اخذشده از گویشوران استفاده نکرده اسو. پژوهش برخلاف مقالة حاضر از داده

ي نپرداخته و رلبة تعبير نسبي یا رات« راسو»و « چپ»او عمدتاً متوجه حروف اضافه اسو، به 
( نيز براي اخذ داده 1113ها را نيز نسنجيده اسو. در پژوهش الهامي خراساني و صفوي )آن
که اینجا براي اخذ داده از « توپ و صندلي»استفاده شده اسو. بازي « مرد و درخو»ازياز ب

، شدۀ آن بازي اسو. در آن پژوهشیافته و اصلاوگویشوران استفاده شده، نسخة گسترش
 تعبير زباني دو محور اصلي سطح افقي نيز بررسي نشده اسو.

حتي « ما»چپ ل راسو، وقتي هاي این پژوهش نشان داد درخصوص محور داده تحليل
یافته استفاده شده، شنونده به خوبي درک کرده که منظور زاویة نگاه اسو صورت کاهشبه

« ندليسمو چپ ص»شده نسبي بوده، اما وقتي براي مثال و در نتيجه، چارچوب ارجاع استفاده
د مورد یي ماننهابه کار رفته امکان ایجاد سوءتفاهم وجود داشته اسو. در واقع، در توصيب

فرض براي محور چپ ل راسو درنظر اخير، گوینده چارچوب ارجاع نسبي را چارچوب پيش
دهد؛ حال آنکه براي شنونده را حشو دانسته و از جمله کاهش مي« ما ]از نگاه[»گيرد و مي

اند این اطلاعات گاه کافي نيسو و براي او در واقع، این اطلاعات از جمله حذف شده
(. در تمام مواردي که شنونده دچار سوءتعبير شده و عکسي اشتباهي را 1111)صفوي، 

چپ  سمو»انتخاب کرده، همين مسأله رخ داده اسو. کافي بوده گویشوران براي مثال بر 
براي چارچوب نسبي توافق کنند، اما به دليل « سمو چپ ما»براي چارچوب راتي و « صندلي

عنوان به« صندلي»چنين چيزي رخ نداده اسو. وقتي از عدم خودآگاهي از ابهام توصيب اول 
« دليچپ/راسو صن»شود، امکان ایجاد ابهام وجود دارد؛ به طوري که وقتي زمينه استفاده مي
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برداشو  «جلو/پشو صندلي»شود، برداشو رالب برداشو نسبي اسو، اما در مورد گفته مي
توانند مربوط به هم چارچوب مي نفسه این دوصورت فيرالب راتي اسو، حال آنکه به 

نسبي و هم چارچوب راتي باشند. فرض رویکرد لوینسون این اسو که چارچوب ارجاع 
هام معني شود. ابنسبي با بسط کاربرد اصطلاحات مربوط به چارچوب ارجاع راتي ساخته مي

ه و برسد در زبان فارسي هم وضعيميان این دو چارچوب نيز از همين رو اسو. به نظر مي
 همين صورت باشد.

مورد  117بار استفاده شده که نُه بار آن مبهم بوده؛ از  120محور چپ ل راسو در کل 
مورد در چارچوب ارجاع نسبي و تنها پنج مورد در چارچوب ارجاع راتي  112مانده هم باقي

و « پچ»دهند در زبان فارسي کاربرد رالب هاي پژوهش نشان ميبوده اسو. بنابراین، داده
تة آخر شود. نکنسبي اسو و تنها در شرایط خاص از آن به صورت راتي استفاده مي« راسو»

اینکه روي زمين یا هوا بودن توپ، ایستاده یا افتاده بودن صندلي و جهو آن، تأ يري در 
 توصيب موقعيو توپ نداشته اسو.

مورد  71ده؛ از بار آن مبهم بو 14بار استفاده شده که  11محور جلول پشو درمجموع 
مورد در چارچوب ارجاع راتي بوده  17مورد در چارچوب ارجاع نسبي و  42مانده باقي

« پشو»و « جلو»دهند در زبان فارسي درخصوص کاربرد ها نشان مياسو. بنابراین، داده
برخلاف محور چپ ل راسو تنها با اختلاف اندکي چارچوب نسبي بر راتي رلبه دارد که 

توسط گویندۀ جفو ث اسو. در « جلو»قع، به دليل تعداد زیاد کاربرد راتي آن هم در وا
 اینجا هم ایستاده یا خوابيده بودن صندلي تأ يري در توصيب موقعيو توپ نداشته اسو.

 دهد.اي از ميزان کاربرد دو محور اصلي سطح افقي را نشان ميخلاصه 1نمودار 
( که 2001و لوینسون ) (1113)ران هایي چون پدرسون و همکابا توجه به پژوهش

شود يبيني مگيرد، پيشگویند حداقل در حوزۀ مکان، شناخو الگوي خود را از زبان ميمي
هاي ريرزباني همين تعبيرها درخصوص چپ، در زبان فارسي نيز درخصوص رمزگذاري

 راسو، جلو و پشو رالب باشند.
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